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شـــنبه 29 آذرمـــاه، »مجمـــع فلاســـفه ایـــران« 
میزبـــان نشســـتی دربـــاره میراث فکـــری امام 
محمد غزالـــی برای جهـــان امروز مـــا بود؛ که 
آیـــت‌الله ســـیدمصطفی محقق‌دامـــاد، دکتـــر 
علی‌اکبـــر صالحـــی و دکتـــر محســـن جـــوادی 
سخنرانان این نشســـت بودند. آنان کوشیدند 
ابعاد مختلـــف فکری، اخلاقـــی و معرفتی غزالـــی را بازخوانی کرده 
و جایگاه او را در نســـبت با فلســـفه، عرفان، فقـــه و دینداری معاصر 
تبیین کننـــد. غزالی از چهره‌های اثرگذار تاریخ اندیشـــه اســـامی 
اســـت کـــه آثـــار و آراء او همچنـــان در کانـــون توجـــه فیلســـوفان، 
متکلمـــان، فقیهان و عارفان قـــرار دارد. اهمیـــت غزالی در جهان 
امـــروز، نه‌تنهـــا به‌دلیـــل مواجهـــه انتقادی او بـــا فلســـفه، بلکه به 
ســـبب تلاشـــش برای پیونـــد عقل، وحـــی، اخلاق و تجربـــه درونی 
دین اســـت؛ تلاشـــی که می‌تواند بـــرای امروز ما همچنـــان الگویی 

الهام‌بخـــش و کارآمد باشـــد.

غزالی با شک معرفتی به یقین دینی رسید
آیت‌الله ســـیدمصطفی محقق‌داماد، رئیس 
گروه مطالعات اســـامی فرهنگستان علوم 
ایـــران، با اشـــاره به نســـبت پرچالش غزالی 
و فلســـفه گفـــت: »اهالی فلســـفه شـــاید از 
غزالی ناراحت باشـــند چرا که او در جاهایی 
با فلســـفه مخالفـــت ورزید اما بـــا وجود این 
نمی‌توان فعالیت‌ها و اقدامـــات مثبت او را 

نادیده گرفت.«
او اولیـــن ویژگـــی مهم غزالـــی را فهم عمیق او از فلســـفه اســـامی 
دانســـت و افـــزود: »غزالی کســـی بود که فلســـفه اســـامی را خوب 
فهمیـــد. کتـــاب مقاصدالفلاســـفه او نشـــان‌دهنده فهـــم عمیـــق 
غزالی از فلســـفه اســـامی اســـت.« محقق‌داماد، دومین دســـتاورد 
مهـــم غزالی را الگـــوی دینداری او برشـــمرد و تصریح کـــرد: »غزالی 
ابتـــدا در همه‌چیز شـــک و تردیـــد کرد و بعـــد با دقت، دینـــداری را 
برگزیـــد. او ایـــن موضـــوع را در مقدمـــه کتاب المنقذ مـــن الضلال 
عنـــوان می‌کنـــد. او از شـــک معرفتی بـــه اطمینان رســـید و قبل از 

دکارت دســـت به انجام ایـــن کار زد.«
محقق‌داماد معتقد اســـت، غزالی نقطه عطفی در اخلاق اســـامی 
ایجـــاد کرد: » تا قبل از غزالی، اخلاق در ادبیات اســـامی همان بود 
که از یونان به ما رســـیده بود. غزالی کوشـــید نظام اخلاقی اســـام 
را بـــر پایه قرآن و ســـنت بنـــا کنـــد.« او تأکید کرد که غزالی اســـاس 
دیـــن را نه صرفاً بر فقه و شـــریعت، بلکه بر اخلاق هم اســـتوار کرد.

غزالی دین را از عادت، به عمق حقیقت رساند
دکتـــر علی‌اکبـــر صالحـــی، رئیـــس بنیـــاد 
ایران‌شناســـی، غزالـــی را متفکـــری منصف 
توصیـــف کـــرد کـــه در تحلیل‌های خـــود از 
عدالـــت و انصـــاف فاصلـــه نگرفـــت. او بـــا 
اشـــاره به شـــرایط فکـــری و سیاســـی عصر 
غزالی، آن دوره را آمیختـــه‌ای از عقل‌گرایی 
سیاسی، کلام اشعری، فقه شافعی و تصوف 
دانســـت و گفت: » هنر غزالی در این دوران 
پرآشـــوب، یک‌ظرف کردن ایـــن جریانات و جمـــع‌آوری منطقی این 
اندیشـــه‌ها بـــود. او عقل را تا مرزهای آن برد، نه اشـــعری خشـــک و 

جدلـــی بود و نه معتزلی صـــرف؛ بلکه از 
عقل در حـــد ابزار بهـــره گرفت.«

صالحی بـــا تأکیـــد بـــر رویکـــرد متوازن 
غزالـــی تصریح کـــرد: »غزالـــی در تبیین 
اندیشـــه‌هایش، بیـــن ســـوژگی و ابژگی 
تـــوازن منصفانـــه ایجـــاد کرد و کوشـــید 
دیـــن را از عـــادت، بـــه عمـــق حقیقت 
برســـاند. غزالـــی نشـــان داد کـــه شـــک 
صادقانـــه می‌توانـــد بـــه یقیـــن عمیق‌تر 
منجر شود و هشـــدار داد که علم بدون 
اخـــاق و دین بـــدون علم آســـیب‌پذیر 

» . ست ا
او غزالـــی را پلی میان فلســـفه و عرفان 
و نیـــز فقـــه و اخـــاق دانســـت و افزود: 
»غزالـــی اســـیر مکتـــب و نـــام نشـــد و 
اصلاح‌پذیـــری از ویژگی‌هـــای برجســـته 
او بود. غزالی در کتاب تهافت‌الفلاسفه 
نـــه عقل را نفی کـــرد و نه تفکـــر را، بلکه 
باور داشـــت عقل فلســـفی بدون اتصال 
به وحـــی دچار خطـــا می‌شـــود و از این 

رو، می‌تـــوان اســـتدلال کـــرد که غزالـــی ضد فلســـفه نبود.«

 تأثیر غزالی بر نواندیشی جهان امروز انکارناپذیر است
محســـن جـــوادی، معـــاون فرهنگـــی وزیر 
فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی، بـــا اشـــاره بـــه 
دامنه نفوذ اندیشـــه‌های غزالی در فلســـفه 
غرب و جهان اســـام گفـــت: »برخی نظریه 
شرطیه پاســـکال در فلسفه دین، یا نظریات 
مالبرانـــش را متأثـــر از غزالـــی می‌داننـــد و 
فضـــای فکـــری نواندیشـــان جهـــان عـــرب 
را تحت‌تأثیـــر آراء و افـــکار غزالـــی توصیـــف 
می‌کننـــد. به عنوان مثال جایگاه غزالی در دانشـــگاه زیتونیه تونس 
قابل توجه اســـت، چنانکه کمتر رســـاله‌ای در این دانشـــگاه اســـت 
که متأثر از غزالی نبوده باشـــد. البته در آرای او ممکن اســـت نکات 
اشـــتباه کم نباشـــد، ولی اینکه تنها روی آن خطاها دست بگذاریم و 
جنبه‌هـــای اثربخش وی را نادیده بگیریم، صحیح نیســـت.« به باور 
او، ارزش اصلی کار غزالی در این اســـت که موضوعات و افق‌هایی را 
برای اندیشـــیدن گشـــود که همچنان زنـــده و الهام‌بخش‌ متفکران 

و نواندیشـــان معاصر است.

ایران؛ جامعه‌ای با نبوغ بقا
در ایـــران مقیاس‌هـــای گوناگونـــی از زمـــان 
جریـــان دارد؛ از زمـــان وجـــودی و هســـتی‌ 
شـــناختی تا زمان‌های تاریخی و رخدادی. در 
مقیاس کلان، جامعه‌ای دیرنده و کهنسال را 
می‌بینیم که »نبوغ بقـــا« و »میل به ماندن« 
دارد. در مقیاس‌های پایین‌تـــر، با زمان‌های 
دورانـــی و دوره‌ای روبه‌رو هســـتیم؛ همچون 
دوران پیـــش از اســـام، دوران زرین تمدنی، 
دوران انحطاط، دوران بیداری، دوران انقلاب 
و اکنون هـــم دوران پســـاانقلاب. اما مهم‌تر 
از همـــه، »زمان رخـــدادی« ایران اســـت که 
زمـــان بزنگاه‌هـــا و لحظه‌هاســـت؛ جایی که 
جامعه در مؤمنتوم‌هـــا و اقتران‌های ملتَهم 
شـــکل می‌گیـــرد. لحظه‌هایی ماننـــد ظهور 
اینترنت، هـــوش‌ مصنوعی یـــا جنبش‌های 
زنـــان و نســـل‌های نـــو؛ اینهـــا نمونه‌هایی از 

همین زمـــان رخدادی‌‌اند.
 

امکان‌های تازه در جهان اجتماعی 
ایران

وقتی از منظر »پویایی‌شناسی سیستم‌های 
اجتماعـــی« بـــه وضعیـــت اجتماعـــی ایران 
می‌نگریـــم، جامعه مـــا تنها مجموعـــه‌ای از 
وضعیت‌هـــا یا »متغیرهای حالت« نیســـت، 
بلکـــه از »متغیرهـــای جریان« نیز تشـــکیل 

شـــده اســـت. در واقع جامعه، بیکار و ایستا 
نیســـت، بلکه همـــواره در حرکـــت و زایش 
اســـت. در اینجا »رهیافت رابطه‌ای« اهمیت 
پیـــدا می‌کند؛ بـــه این معنا کـــه جامعه ثابت 
نیســـت، بلکـــه در بســـتر رابطه‌ها ســـاخته 
می‌شـــود. بر این اســـاس، باید گفت جهان 
اجتماعـــی ایـــران همـــواره ناتمـــام اســـت و 
در نیمـــه‌ راه قـــرار دارد. بنابراین ســـاختاری 
تمام‌یافته نیســـت بلکه میدانی است که در 

آن امکان‌هـــای تـــازه ســـر برمی‌آورند.
 

جامعه ایران پر از موقعیت‌های مولد 
معناست

 ، هنگـــی فر ســـی  معه‌شنا جا منظـــر  ز  ا
ســـاختارهای معنایی در ایران نقشی کلیدی 
دارند. جامعه ما پـــر از موقعیت‌ها، رغبت‌ها 
و ســـاختارهای مولـــد معناســـت. روابـــط، 
کنش‌هـــا و واکنش‌هـــا در دیالکتیکی میان 
ذهن و عین، ســـاختارهای معنایـــی تازه‌ای 
پدیـــد می‌آورند. ایـــران را می‌تـــوان از خلال 
همیـــن »متغیرهـــای جریـــان« فهـــم کـــرد؛ 
تداوم پاره‌خطی ایـــران در همین لحظه‌های 
تـــا  و فروپاشـــی‌ها  از هجوم‌هـــا  تاریخـــی 
زایش‌هـــای تمدنـــی و اجتماعی تازه شـــکل 

گرفته اســـت.
در وضعیـــت کنونی، جامعه ایران با شـــکاف 

فلسفه در ایران هنوز زنده است
منوچهـــر صدوقی‌ســـها در این جلســـه به 
ایـــن نکتـــه کلیدی اشـــاره کـــرد کـــه هنوز 
فلســـفه و حکمـــت در ایران زنده اســـت و 
برای این گـــزاره چنین دلیـــل آورد:»یکی از 
دلایل ماندگاری فلســـفه در ایران، پیشینه 
حکمـــت و عرفان در ایران پیش از اســـام 
اســـت. بر خـــاف تبلیغاتی کـــه در دوره‌ای 
رواج داشـــت و همه چیز را به ایران باستان 
تقلیل مـــی‌داد یـــا بالعکـــس، حقیقت آن 
اســـت که هـــم فلســـفه و هـــم عرفـــان در 
ایران پیش از اســـام وجود داشته و همین 
زمینه تاریخی ســـبب شده است فلسفه در 

ایران اســـامی اســـتمرار یابد.«
او بـــا تأکیـــد بر جایـــگاه ممتـــاز ایـــران در 
جهـــان معاصـــر افزود:»امـــروز ایـــران تنها 
کشـــوری است که ســـنت فلســـفی در آن، 
هرچند محـــدود، همچنان زنـــده و جاری 
اســـت.« صدوقی‌سها ســـپس به »حکمت 
قرآنـــی« و جایگاه آن در فلســـفه اســـامی 
اشـــاره کـــرد و گفت:»برخـــاف ایـــن تلقی 
رایج که فلسفه اســـامی را صرفاً ترجمه‌ای 
از فلســـفه یونانـــی می‌دانـــد، بایـــد گفـــت 
فلســـفه اســـامی دســـتگاهی مســـتقل و 
متمایـــز اســـت. ابن‌ســـینا صرفاً اندیشـــه 
ارســـطو را تکرار نکـــرد؛ فلســـفه یونانی در 
اســـام دگرگـــون و بـــه نظامـــی تـــازه بدل 

» . شد
او تأکیـــد کرد:»ظلـــم بزرگـــی اســـت اگـــر 
بگوییـــم فلســـفه اســـامی همان فلســـفه 
یونانـــی اســـت کـــه فقـــط جهت نوشـــتن 
آن تغییـــر کـــرده اســـت. معـــارف قـــرآن و 
احادیث، خود واجـــد بنیان‌های عقلی‌اند 

و مفاهیمی چون تشـــکیک وجود، وحدت 
شـــخصیه وجود و زیادت وجود بر ماهیت، 
ریشـــه‌های قرآنی دارند.« به گفته او، بدون 
ایـــن مبانـــی »حتـــی توحید نیز به‌درســـتی 

تبیین نخواهد شـــد.«
صدوقی‌ســـها در پایـــان، بر ســـنت انتقال 
زنـــده حکمت تأکید کرد و گفت:»فلســـفه 
در ایـــران بـــه صـــورت سلســـله‌ای زنـــده و 
سینه‌به‌ســـینه از استاد به شـــاگرد منتقل 
شـــده اســـت. ایران تنها ســـرزمینی است 
که این ســـنت حکمی در آن بدون انقطاع 
ادامه یافته و نتیجه آن پیوند زنده فلسفه، 

اســـام و ایران در تاریخ اســـت.«
 

صدوقی‌سها حافظ تاریخ زنده 
حکمت ایرانی‌‌ـاسلامی است

غلامرضا اعوانی، با تأکید بر هویت حکمی 
ایران گفت:»ایران سرزمین حکمت است 
و جمـــع میـــان برهـــان، عرفـــان و قـــرآن 
ویژگی ممتـــاز حکمت ایرانی-‌اســـامی به 
شـــمار مـــی‌رود.« او نقش صدوقی‌ســـها را 
در پاسداشـــت این سنت برجسته دانست 
و افزود:»اســـتاد صدوقی‌ســـها در حفـــظ 
و انتقـــال این ســـنت الهی ســـهمی بســـزا 
داشته‌اند؛ تلاشـــی که صرفاً حفظ گذشته 
نیســـت، بلکه زمینه‌ســـاز تـــداوم حکمت 
در زمانه‌ای اســـت کـــه با فقدان اســـتادان 
بـــزرگ، بخشـــی از این میـــراث در معرض 

فراموشـــی قرار گرفته اســـت.«
اعوانی با اشـــاره به آثار علمی صدوقی‌سها 
گفت:»بـــرای مـــن شـــگفت‌انگیز بـــود که 
ایشان در سنین جوانی، کتاب‌هایی بسیار 
پخته و عمیق در حکمت و عرفان اسلامی 

میـــان ارزش‌های ادراک‌شـــده و تجربه‌شـــده 
روبه‌روســـت. میل به موفقیت، آینده‌گرایی 
و انســـان‌گرایی در ســـطح ذهنـــی بالاســـت 
امـــا در تجربه زیســـته کمتـــر بـــروز می‌یابد؛ 
بـــه اصطـــاح آســـمانمان پرســـتاره و زمیـــن 
ســـنگلاخ اســـت. »هنجارهای اجتماعی« که 
باید گرامر زندگی جمعی باشـــند، زیر فشـــار 
تابوهای رســـمی‌ شـــده و ارزش‌هـــای کالایی 
فرسوده شده‌اند. فردگرایی خودمدار روابط 
اجتماعی را تضعیف کرده و احساس تنهایی 
را گســـترش داده اســـت. بنابرایـــن می‌توان 
گفت که در حال حاضـــر جامعه در وضعیت 
ترومایـــی بـــه ســـر می‌بـــرد؛ ذهـــن زخمـــی، 
اضطـــراب پنهـــان و شـــادی‌های پوشـــاننده‌ 
رنـــج، در رفتـــار اجتماعی ایرانیان بـــروز پیدا 
کـــرده اســـت. اما ایـــن، همـــه‌ تصویـــر ایران 
نیســـت. در برابـــر متغیرهـــای نگران‌کننده، 
»متغیرهای جریـــان« و »پویایی‌های تازه‌ای« 
در جامعه ایران در حال شـــکل‌گیری اســـت.

 
جامعه ایران در حال بازتعریف خود است

ایـــران پـــروژه‌ای ناتمـــام امـــا زنـــده اســـت. 
ســـاختارهای معنایـــی، حافظـــه فرهنگـــی 
لای  بـــا ظرفیـــت  و  جامعـــه  رتباطـــی  ا و 
تحصیلکـــردگان، امکان کنـــش و خلاقیت را 
حفظ کرده‌انـــد. مردم تنها »نقـــش« ندارند، 
بلکـــه »عملکـــرد« هـــم دارنـــد؛ پرفورمنـــس 

اجتماعـــی و زبانی مردم، خـــود به تولید معنا 
و تغییر منجر می‌شـــود. در ســـه ســـطح این 

پویایی‌هـــا قابل مشـــاهده اســـت:
1- نخســـت در »ســـطح اجتماعی« می‌توان 
این پویایـــی را دیـــد؛ به طوری کـــه مجامع 
حرفـــه‌ای، کانون‌های کوچک و انجمن‌های 
محلـــی بـــه کانون‌هـــای خلاقیـــت بـــدل 
شـــده‌اند و نوآوری‌های اجتماعی گسترش 
یافته‌انـــد. در دل همـــان جامعـــه‌ای کـــه 
تابوهـــا وجـــود دارنـــد، نوعـــی کارآفرینـــی 
هنجـــاری در حـــال ظهور اســـت؛ مـــردم در 
همسایگی‌ها، گروه‌های دوســـتی، پارک‌ها 
و حتی متـــرو، پیوندها و همبســـتگی‌های 
تازه‌ای می‌ســـازند. تغییر نگرش نســـبت به 
زنـــان و افزایش زیســـت هم‌پذیرانـــه میان 
ســـبک‌های مختلـــف زندگی، نشـــانه‌های 
جامعـــه‌ای اســـت کـــه در حـــال بازتعریـــف 

خود اســـت.
2- دوم در »ســـطح نخبگانـــی« ایـــن پویایـــی 
قابل مشاهده است؛ دانشـــگاه‌ها، رسانه‌ها، 
کلاس‌هـــا و نشســـت‌های علمی بـــه میدان 
شـــکل‌گیری ســـاختارهای معنایی تازه بدل 
شـــده‌اند. نخبـــگان تـــازه‌ای ظهـــور کرده‌اند 
کـــه از دل طبقـــه متوســـط و تحصیلکـــرده 
برخاســـته‌اند؛ »نخبـــگان معمولـــی« کـــه به‌ 
دور از تشـــریفات و سلســـله‌مراتب ســـنتی، 
در تولید فکـــر و ترجمه، آمـــوزش و ارتباط با 

جامعـــه فعال‌اند.
3- در »ســـطح دولت« نیز ایـــن پویایی قابل 
ردگیـــری اســـت. در درون ســـاختار دولت، 
کارشناســـان و مدیرانـــی حضور دارنـــد که نه 
تنها مجری، بلکه خالـــق قاعده‌های تازه‌اند. 
میـــان جامعـــه و دولـــت یـــک »دالان تنگ« 
ارتباطی باز شـــده اســـت؛ کارشناســـانی که با 
دستور زبان علمی و تجربه زیسته به مسائل 
اجتماعی می‌نگرند. اجرائیات دولت تنها در 
ســـطح تبلیغات رسمی نیســـت؛ در لایه‌های 
میانی و کارشناسی، پویایی و خلاقیت وجود 
دارد و از دل آن امـــکان »تخریـــب خـــاق« و 

»اصـــاح تدریجی« فراهم می‌شـــود.

جامعه ایران در جست‌وجوی عقلانیتی 
تازه

جامعه ایـــران در جســـت‌وجوی عقلانیتی تازه 
اســـت؛ عقلانیتی کـــه بتواند مبادلـــه‌ای خلاق 
میـــان دولت و مـــردم برقرار کند. مـــردم آماده 
گفت‌وگـــو و مشـــارکت‌اند، امـــا انتظـــار دارنـــد 
در برابـــر تعهـــد و قانون‌پذیری‌شـــان، »کیفیت 
زندگـــی« و »رفـــاه« و »حقوق اجتماعی‌شـــان« 
تأمین شـــود. ایران، جامعه‌ای ناتمـــام اما زنده 
است؛ جامعه‌ای در راه، در حال ظهور و در حال 
ســـاختن معنا از دل پیچیدگی‌هـــای خود. این 
پویایی اجتماعـــی و فرهنگی، امیدبخش‌ترین 

نشـــانه‌ تداوم تاریخی ایران اســـت.

نوشـــته بودند؛ پژوهش‌های دقیـــق درباره 
ولایـــت و ختم ولایت در اندیشـــه ابن‌عربی 

از جمله این آثار اســـت.«
او ترجمـــه و تحقیق »تحقیـــق ماللهند« را 
از خدمات ســـترگ صدوقی‌سها برشمرد 
و تصریـــح کرد:»این اثـــر ابوریحان بیرونی 
کتابـــی بســـیار دشـــوار دربـــاره فرهنگ و 
عقایـــد هندیان اســـت و ترجمه و تحقیق 
آن کاری بـــزرگ بـــود کـــه اســـتاد به‌خوبی 
از عهـــده آن برآمدنـــد.« اعوانـــی در پایان 
تأکیـــد کرد:»یکـــی از مهم‌تریـــن خدمات 
ایشـــان، ثبـــت تاریـــخ زنـــده حکمـــت در 
ایران و تألیـــف اثری چـــون »تاریخ حکما 
و عرفـــای متأخر« اســـت؛ گنجینـــه‌ای که 
امـــروز حتـــی در منابع خارجی نیـــز مورد 

اســـتناد قـــرار می‌گیرد.«
 

صدوقی‌سها با ثبت زندگی حکما از 
گسست سنت فلسفی جلوگیری کرده است

حمید پارســـانیا با ترســـیم وضعیت دانش 
در جهـــان امـــروز گفت:»نظـــام علمـــی 

جدیـــدی به‌ صـــورت جهانی شـــکل گرفته 
کـــه جغرافیا نـــدارد، امـــا تاریخ زنـــده دارد. 
در مقابل، بخش مهمـــی از تاریخ حکمت 
ما در معرض فراموشـــی اســـت.« او هشدار 
داد:»قله‌هایـــی کـــه روزگاری در اصفهان و 
تهران شـــکل گرفتـــه بودنـــد، به‌تدریج در 
حال ذوب شـــدن‌ هســـتند و این امر خطر 
انقطاع ســـنت حکمـــی را به همـــراه دارد.«
به گفته پارســـانیا، »حیـــات حکمت به ذکر 
حکیمـــان و حضور آنان در فرهنگ عمومی 
وابســـته اســـت و اگـــر این ذکر قطع شـــود، 
حکمت نیـــز به‌تدریـــج از میان مـــی‌رود.« 
او نقـــش صدوقی‌ســـها را در ایـــن زمینـــه 
تعیین‌کننده دانســـت و گفت:»ایشـــان با 
شناســـایی، معرفـــی و ثبـــت زندگـــی و آثار 
حکمـــا، نقش مهمی در احیـــای این تاریخ 

زنـــده ایفـــا کرده‌اند.«
پارســـانیا با یادآوری خاطراتـــی از درس‌های 
شرح منظومه صدوقی‌ســـها افزود:»حضور 
نســـل جـــوان در این جلســـات، بـــه تعبیر 
خود اســـتاد، نشـــانه یـــک نقطـــه عطف و 

احیـــای توجـــه به حکمـــت بود؛ امـــری که 
در تاریـــخ معاصر ما اهمیت فـــراوان دارد.«

 
صدوقی‌سها چراغ حکمت تهران را 

روشن نگه داشته است
ســـید حســـین شهرســـتانی بـــا تأکیـــد بر 
نقـــش اســـتادان در تداوم ســـنت حکمی 
گفت:»اســـتاد منوچهر صدوقی‌سها چراغ 
حکمت را روشـــن نگه داشـــته‌اند و با دقت 
و اهتمـــام ویژه، سلســـله زنـــده حکمت در 
حـــوزه تهـــران را حفظ و به نســـل‌های بعد 
منتقل کرده‌اند.« او با اشـــاره به اســـتادان 
پیشین این سنت افزود:»بزرگانی همچون 
آیـــات محمدعلـــی شـــاه‌آبادی و مجتبـــی 
تهرانی در حفظ این میراث نقش داشـــتند 
و اســـتاد صدوقی‌ســـها ایـــن جریـــان را به 
نســـل جدید رســـانده‌اند.« شهرســـتانی در 
پایان ابراز امیـــدواری کرد:»بـــه امید اینکه 
چـــراغ حکمت در تهران همچنان روشـــن 
بماند و نســـل‌های آینده نیـــز از این میراث 

ارزشـــمند بهره‌مند شوند.«

دکتر مقصود فراستخواه
جامعه‌شـــناس و عضو هیأت علمی مؤسسه 

پژوهـــش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

جامعه‌شناسی

هستی راد
گروه اندیشه

بزرگداشت

در تحلیـــل جامعه ایـــران، دو روایت افراطی 
به چشـــم می‌خـــورد: یکی روایت فروپاشـــی 
صُلـــب  ثبـــات  روایـــت  دیگـــری  جامعـــه، 
اجتماعـــی. امـــا آنچـــه در واقعیـــت جـــاری 
ایـــران می‌بینیـــم، نه فروپاشـــی اســـت و نه 
ایســـتایی. دکتر مقصود فراســـتخواه معتقد 
اســـت جامعـــه ایـــران در ســـطحی عمیق‌تر، 
در حـــال بازآفرینـــی خویـــش اســـت؛ جامعه‌ای ناتمـــام اما زنـــده کـــه در دل بحران‌ها و 
ناپایداری‌هـــا، امکان‌هـــای تـــازه‌ای از معنـــا، کنش و عقلانیـــت اجتماعـــی را می‌آفریند. 
او در ایـــن گفتـــار، پویایـــی جامعـــه ایـــران را تبییـــن می‌کنـــد و می‌گوید پویایـــی ایران 
را نـــه در داوری‌هـــای شـــتاب‌زده بلکـــه بایـــد در منطـــق »شـــدن« فهمید. جامعـــه ما با 
وجـــود چالش‌هـــای فراوان امـــا هنـــوز انـــرژی تولیـــد معنـــا دارد و از دل رخدادهای هر 
روزه، نوعـــی حیـــات اجتماعی مـــداوم را پیش می‌بـــرد. مکتوب حاضر، متـــن ویرایش و 
تلخیص شـــده »ایران« از ســـخنرانی اوســـت که با عنـــوان »جامعه‌ایرانـــی؛ گرفتاری‌ها و 
پویایی‌هـــا« در اختتامیه دومین همایش »وضعیت اجتماعی ایران« در محل دانشـــکده 

علوم‌اجتماعـــی دانشـــگاه علامـــه طباطبایی ارائه شـــده اســـت.

چهلمیـــن دفتـــر از »شـــب‌های فرهنـــگ« به 
بررســـی آثـــار و خدمـــات علمـــی و فرهنگـــی 
منوچهـــر صدوقی‌ســـها، اســـتاد و پژوهشـــگر 
برجســـته حکمت و عرفان اسلامی اختصاص 
داشـــت؛ نشســـتی که در آن غلامرضا اعوانی، 
رئیس ســـابق مؤسســـه پژوهشـــی حکمت و 
فلســـفه ایران، حمیـــد پارســـانیا، عضو هیأت 
علمـــی دانشـــگاه تهـــران و ســـید حســـین شهرســـتانی، مدیر گـــروه حکمت پژوهشـــکده 
فرهنگ و هنر اســـامی بـــا تأکید بر تداوم ســـنت فلســـفی در ایران، نقش صدوقی‌ســـها را 
در حفـــظ تاریخ زنده حکمت برجســـته دانســـتند. محور اصلی ســـخنرانان این نشســـت، 
نقش صدوقی‌ســـها در پیوند فلســـفه و قرآن و عرفـــان و تلاش او در انتقال سینه‌به‌ســـینه 

حکمـــت در برابـــر خطر فراموشـــی این میـــراث بود.

برش

در ایـــران مقیاس‌های گوناگونی از زمـــان جریان دارد؛ از زمان وجودی و هستی‌‌شـــناختی تا 
زمان‌هـــای تاریخی و رخدادی. در مقیاس کلان، جامعه‌ای دیرنده و کهنســـال را می‌بینیم 

کـــه »نبوغ بقا« و »میـــل به ماندن« دارد. مهم‌تر از همـــه، »زمان رخدادی« 
ایران اســـت که زمان بزنگاه‌ها و لحظه‌هاســـت؛ جایـــی که جامعه 

در مؤمنتوم‌هـــا و اقتران‌های ملتَهم شـــکل می‌گیرد. 

وقتـــی از منظـــر »پویایی‌شناســـی سیســـتم‌های اجتماعی« 
بـــه وضعیـــت اجتماعی ایـــران می‌نگریـــم، جامعه مـــا تنها 

مجموعه‌ای از وضعیت‌ها یا »متغیرهای حالت« نیســـت، 
بلکـــه از »متغیرهـــای جریان« نیز تشـــکیل 

شـــده اســـت؛ جامعه‌ای که همواره در 
حرکت و زایش اســـت.

فلسفه اسلامی

افسانه 
ذوالفقاری

گروه اندیشه

علی‌اکبر صالحی، 
غزالی را متفکری 

منصف توصیف کرد 
که در تحلیل‌های 

خود از عدالت 
و انصاف فاصله 
نگرفت: »غزالی 

نه عقل را نفی کرد 
و نه تفکر را، بلکه 
باور داشت عقل 

فلسفی بدون 
اتصال به وحی 

دچار خطا می‌شود


